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 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَّنِ الر َّحِیم 

 آمَّنُوا وَّعَّمِلُوا الص َّالِحَّاتِ وَّتَّوَّاصَّوْا بِالْحَّقِ   ال َّذِینَّ  إِلا ﴾ 2﴿ خُسْرٍ لَّفیِ الإنْسَّانَّ  إِن َّ ﴾ 1﴿ وَّالْعَّصْرِ

 ﴾ ٣﴿ وَّتَّوَّاصَّوْا بِالص َّبْرِ

 مهر مهربان  نام خداوند گستردهبه

كه انسان در زيانكارى و سرمايه عمرش رو به تباهى   (1پيامبر، عصر پيدايش اسلام، )سوگند به عصر 

مگر كسانى كه به خدا و پيامبران و روز قيامت ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده و   (2است؛ )

و    يكديگر را به پيروى از حق سفارش كرده و به شكيبايى در اطاعت از خدا و دورى جستن از گناهان

 ( 3اند. )ها توصيه نمودهتحمّل ناگوارى 

 و موضوع محوری سوره شناسۀ 

سوره عصر از مختصرترین سوره های قرآن کریم است. این سوره و سوره کوثر سه آیه دارد و از این جهت از سُوَر  

مختصر هستند هر چند که سوره عصر به لحاظ تعداد گروه، گروهش بیشتر از سوره کوثر است؛ اما هر دو سوره  

 سه آیه ای هستند.  

ن است و راه نجات انسان از زیان ابدی و در واقع اینکه چه بکند از  این سوره در واقع در مقام معرفی طبیعت انسا

این طبیعت زیان بار خودش نجات پیدا بکند. همچنان که برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودند  

ت  این سوره در عین اختصارش و در عین حالی که چند جمله بیشتر نیست؛ اما از جامعیت ویژه ای برخوردار اس 

 و در واقع گویای خطوط کُلّی همه معارف اعتقادی و عملی قرآن کریم هست.  

حالا این را بعدا شرح می دهیم در تفسیر آیات این سوره و می رسیم که چگونه این سوره در حالی که سه آیه  

ین سوره مکّی  بیشتر ندارد همه معارف اعتقادی و عملی را اصولش را در واقع در خود جای داده است. در اینکه ا

هست یا مدنی هست؟ عده ای گفته اند مکیّ است و عده ای گفته اند مدنی است اما دلیل روشن و قانع کننده ای  

برای اینکه این سوره لزوما مدنی است یا مکّی به چشم نمی خورد. مفاد این سوره و سیاق این سوره با هر دو  

 فعلا ندارد.  سازگار هست و اینکه اهمیتی در بحث ما این مساله
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 آیۀ اول 

معنای لغوی عصر  . اولا  قسم به زمان؛ یعنی  صرو الع  اما تفسیر آیات این سوره. سوره را با قسم شروع می کند  

یعنی فشردن، شیره و جوهره چیزی را گرفتن، این را می گویند عصر، عصاره چیزی را گرفتن؛ یعنی  

یعنی فشردن به گونه ای که شیره چیزی از او    عصر. اگر به معنای مصدری باشد به همین  معنا است؛

 خارج شود. این معنای لغوی است. 

مُراد از عصر اما در اینجا قطعا معنای لغوی لزوما مُراد نیست. مُراد در واقع معنای دیگری است. برخی ها گفته اند  

گفته اند مرُاد از عصر  . برخی ها  والعصر؛ یعنی قسم به دهر، قسم به زمانه،  در این سوره یعنی دهر، زمانه

نگیریم دوره    الف و لام عهددر اینجا یک دوره خاصی است، قسم به یک دوره خاصی. اگر درواقع این الف و لام را  

ها منظور است. اما اگر بگوییم الف و لام، الف و لام عهد است؛ یعنی قسم به یک زمان خاص به یک بُرهه خاصی  

 از تاریخ و از زمان. 

است؛ چون نماز عصر خیلی اهمیت دارد در واقع قرآن به    مُراد از عصر در اینجا نماز عصر اند    برخی ها گفته 

این قسم خورده است. برخی ها که تعداد زیادی از مفسران را شامل می شود براین نظریه و در این عقیده هستند  

دوره بعثت پیامبر اکرم، قسم  هست. والعصر یعنی قسم به    مراد از عصر دوره بعثت پیامبر بزرگوار اسلامکه  

 به زمان بعثت پیامبر بزرگوار اسلام.

عرض کردیم که این نظریه اخیر طرفداران جدی دارد. از فخر رازی گرفته به بعد هم مفسران شیعه و هم مفسران  

واقع ترجیحی  اهل سنّت از این دیدگاه جانبداری کردند و هر کدام دلایلی دارند. فخر رازی دلایلی دارد برای این در  

که در اینجا دارد و اینکه عصر را در واقع تفسیر می کند به عصر پیامبر بزرگوار اسلام. یک دلیلی هم مرحوم علامه  

 طباطبایی دارد. حالا هر دو را عرض می کنیم تا به یک نتیجه ای برسیم. 

اسلام یک منزلت فوق العاده ای    فخر رازی می فرماید که از آیات قرآن کریم استفاده می شود که پیامبر بزرگوار 

در نزد خداوند متعال دارد؛ به همین خاطر خداوند متعال از جنبه های مختلفو گوناگون به پیامبر بزرگوار اسلام  

س كْر تهِمِْ  ل ع مْرُك  إِن َّهُمْ ل فِی    خداوند متعال می فرماید که:  72حجر آیه  قسم می خورد. مثلا در آیه ای در سوره  

 یعنی دارد به جان پیامبر اکرم قسم می خورد. قسم به جان تو ای پیامبر. ك  مرُ ع ل . ی عْم هوُن 

د و انت حل  ل ا الب هذ بِ  مُقسِ لااُدر سوره بلد قسم می خورد به آن محلّی که پیامبر اکرم در آن زندگی می کند  

فرماید من قسم میخورم به این شهر، یعنی به شهر مکه.  ؛ در این سوره می فرماید خداوند متعال می بهذا البلد
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چرا؟ چون تو در او هستی. قسم می خورم به مکهّ ای که تو در آن سکونت داری. تو در آن اقامت وسُکنا داری،  

 قسم می خورم به مکهّ در حالی که تو در آن سکونت داری. 

من به مکهّ قسم می خورم به خاطر توست، اگر به    در واقع خداوند متعال در سوره بلد می خواهد بگوید که اگر

شرافت مکّه قسم می خورم به خاطر توست. یعنی تو هستی که به مکّه شرافت می دهی، اصلا مکهّ برای تو آفریده  

شده است. مکّه ساخته شد، کعبه ی خدا ساخته شد، آفریده شد تا تو بیایی. تا تو مبعوث بشوی. پیامبر بزرگوار  

علیه السلام  را آورد در این سرزمین و خانه خدا را ساخت؛    ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیلالهی حضرت  

 چون بنا بود تو در ذُریّه او قرار بگیری. 

بنابراین اگر به مکهّ قسم می خورم به خاطر توست، به خاطر اینکه تو در این مکهّ سکونت داری. چون در این سوره  

اقامت پیامبر اکرم قسم خورده و در سوره عصر به زمانی که پیامبر اکرم در آن زمان قرار دارد،  بَلَد به مکان و محل  

به دوره بعثت پیامبر اکرم قسم خورده است. این سه قسمی که درباره پیامبر بزرگوار اسلام است یک ارتباطی با  

 خداوند متعال هست.هم پیدا می کنند و نشانگر آن منزلت ویژه پیامبر بزرگوار اسلام در نزد 

اما مرحوم علامه طباطبایی دلیل دیگری دارند؛ چون ایشان در تفسیر المیزان دو نوع تفسیر دارند در عین حالی  

است    تفسیر ساختاری که تفسیرشان، تفسیر قرآن به قرآن هست، دو نوع تفسیر دارند؛ از یک منظر تفسیرشان،  

با هم دارند و ارتباطی که با هم دارند، تفسیر می کنند و    یعنی آیات یک سوره را با توجه به پیوندی که

   همزمان آیات سوره را با تكیه بر آیات دیگر سوره ها تفسیر می کنند. 

یكی از مبانی تفسیر ساختاری و روش  ایشان با این نگاه ساختاری می خواهند بفرمایند که در نگاه ساختاری 

ها با هم پیوند معنایی دارند و آیات میانی سوره هم    تفسیر ساختاری این هست که صدر و ذیل سوره 

با صدر و ذیل یک پیوند معنایی دارد. چون چنین مبنایی ایشان دارد و اصولا روش ساختاری بر چنین  

مبنایی استوار است علامه طباطبایی می فرماید که بین قسم خوردن به عصر و ایات بعدی باید یک  

 پیوند معنایی باشد. 

عدی دارد در واقع آن اصول کلی بعثت پیامبر اکرم را بیان می کند و تبیین می کند، پس قسم هم  چون آیات ب

باید قسم به عصری باشد که آن عصر، عصر ایمان است،عصر قرآن است، عصر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه  

پس مراد از عصر در صدر سوره    هست.می فرماید چون در آیات بعدی دارد تبیین می کند بعثت پیامبر اکرم را،

 هم باید عصر پیامبر اکرم باشد تا اینطوری پیوند آیات سوره با هم دیگر حفظ بشود. 
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در هر صورت چه دلایل فخر رازی را بپذیریم و بپسندیم و چه دلیل مرحوم علامه طباطبایی را بپذیریم، این نظریه  

ست. مستحضر هستید که بر اساس برخی از روایات فرمودند  نسبت به نظریات دیگر در واقعمعقول تر و مجللّ تر ا

. این هم ایرادی ندارد چون عصر وجود  مراد از عصر یعنی عصر ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

مقدس امام عصر دامنه و ادامه عصر بعثت است. عصر نبوت است. امامت در واقع دامنه نبوت پیامبر بزرگوار اسلام  

 هست.

ور کامل، شکوفایی کامل بعثت پیامبر اکرم در عصر ظهور اتفاق می افتد بنابراین این بُعدی ندارد که بگوییم  ظه

آن روایاتی که تحقیق کردند والعصر بر عصر ظهور دلالت دارد، این تطبیق، تطبیق منطقی نیست. البته از باب  

 ی.  تطبیق است. بیان مصداق است نه از باب تفسیر معنایی و محتوای

 آیۀ دوم

 الانسان 

؛ برخی الف و لام را در اینجا الف و لام اِستغراق گرفتند؛ یعنی  سرفی خُل   الانسان   نَّ اِدر آیه بعد می فرماید که  

همه انسان ها. برخی الف و لام را الف و لام جنس گرفتند، یعنی طبیعت انسان، جنس انسان، ماهیت انسان که  

بگیرید؛ یعنی تک تک انسان ها در خسارت    الف و لام را استغراق ند که شما  البته به لحاظ نتیجه فرقی نمی ک

است؛ یعنی طبیعت انسان ها در خسران ها هستند. این نتیجه   الف و لام جنس و زیان هستند و چه بگویید؛ نه،  

را می دهد. چون اگر طبیعت انسان در زیان کاری و در خسران باشد، تک تک افراد انسان هم در زیان کاری هم  

هستند چرا؟ چون طبیعت انسان در تک تک افراد انسان ظهور دارد و وجود دارد. اگر طبیعت در زیانکاری باشد 

 افراد انسان ها هم در زیانکاری خواهند بود.  تک تک 

 خسر 

یعنی در درون خسر هستند، در درون زیانکاری هستند. اِنگار زیانکاری و    سر فی خُل  خُب این آیه می فرماید که  

خسارت احاطه کرده طبیعت انسان را و انسان در طبیعت او قرار گرفته و راه گریزی خود انسان به ما هو انسان از  

 یانکاری و از این خسران ندارد. این ز

حالا باید واژه خسران را در قرآن یک تحلیل اجمالی کُنیم و بعد ببینیم مراد این که طبیعت انسان در خسُران  

است یعنی چی؟ یعنی اصولا چرا طبیعت انسان در خسُران است؟ یا چرا تک تک افراد انسان ها از آغاز خلقت تا  

 روز قیامت در خسران هستند؟
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اگر   خسُر و خُسران و واژگانی که همنوا هستند با این واژه، به معنای نُقصان و زائل شدن سرمایه است. 

سرمایه کسی، مالُ التّجاره یک تاجری در معاملاتی که انجام می دهد، در فعالیت هایی که می کند سرمایه اش از  

خواهد بگوید شما انسان ها یک سرمایه ای    بین برود می گویند این دچار خسُران شد، دچار زیان شد. قرآن می

دارید این سرمایه تان در حال خسُران و از بین رفتن و در واقع نابودی هست. مگر اینکه خودتان را نجات دهید،  

 مگر اینکه از طریقی خودتان را از این خسارت خارج بکنید.

نقصان های مادی و دنیوی به کار نبرده است. یعنی  واژه خسُران را خداوند متعال در قرآن کریم در زیان ها و در  

در چندین آیه به واژه خسُران، خاسرون، خاسرین، اَخسرین و دیگر مشتقاّت به کار رفته در آن اشاره دارد و در  

همه این موارد خُسران، در خسُران مادی سرمایه مادی و پول و ثروت نیست. همه اینها در زیان های معنوی و در  

 ی روحی به کار رفته است.زیان ها

قرآن کریم در مواردی که می خواهد نقصان مالی را بیان بکند یا نقصان در بدن را یا نقصان در دیگر شئون مادی  

  مصیبت   را استفاده می کند. از واژه   ضُرَّ  و زندگی دنیوی را بیان بکند از واژگان دیگری استفاده می کند؛ مثلا واژه 

و    وعِو الجُ   وفِ الخ   ن مِ   ءیش  م بِكُن و بلُ ن ل   و  یا  صیبهن مُم مِ كُصاب و ما ا یا    ر الضُّ  مُكُس ذا م ا  م  ثُاستفاده می کند.  

دو واژه با واژه ضر با واژه مصیبت این نقصان ها و ضررهای جسمانی و مادی را بیان  رات.  م و الث    الاموالِ  ن قص مِن 

 میکند.

واژه خسران قرآن کریم هم در این سوره هم در دیگر سوره ها بیان کرده  اما ضررهای روحی و معنوی را با این  

است. پس قرآن در این آیه می خواهد بگوید که شما در یک خسران و زیان معنوی هستید. در یک خسران و زیان  

حسی  روحی هستید. به بیان دیگر شما یک سرمایه فرامادی دارید، یک سرمایه و استعداد فرا دنیوی دارید، فرا

دارید. این سرمایه را در واقع باید زیادش بکنید، باید به فعلیت برسانید، باید شکوفایش بکنید، باید چند برابرش  

 بکنید.

اما اگر این کار را انجام ندهید این سرمایه معنوی تان و این استعدادهای معنوی و فرامادی تان از بین می رود و  

 ی است که قرآن کریم در این آیه و آیات مشابه می خواهد به ما بفرماید.  شما دچار خسارت می شوید. این نکته ا

 آیۀ سوم

خُب حالا این سرمایه مادی، این سرمایه معنوی، این استعدادهای فرامادی ما را به چی باید برسانند؟ اگر با به  

کارگیری اینها به چه چیزهایی نرسیم خسارت زده هستیم و از نظر قرآن کریم خاسر هستیم؟ آیات بعدی را بیان  

تا آخر در واقع می خواهد بفرماید   ملوا الصالحاتالا الذین آمنوا و عمی کنیم چون در آیات بعدی می فرماید  
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که مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می دهند و دو ویژگی بعدی را دارند. اینها به یقین دچار  

 خسارت نمی شوند. اینها سرمایه معنوی و روحی شان که از بین نمی رود؛ بلکه چند برابر می شود. 

ن ایمان و عمل صالح چی به ما می دهد و به رسیدن به چه چیزی از این طریق را قرآن  خب پس باید ببینیم که ای

 کریم سود می داند و محروم شدن از چه چیزی را خداوند متعال در واقع زیان و خسران میداند؟  

  ک رٍ أ وْ أُنْث ى م نْ ع ملِ  ص الِحاً مِنْ ذ در واقع پاسخ این پرسش داده شده است می فرماید :    سوره نمل  97در آیه  

 . ی عمْ لُون  ک انُوا م ا بِأ حْس نِ أ جْر همُْ و ل ن جْزِی ن َّهُمْ ط یَِّب ةً  ح ی اةً ف ل نُحْیِی ن َّهُ مُؤمْنٌِ و هُو 

هر کس که ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد چه مرد باشد و چه زن، ما یک زندگی و حیات طیّبه ای  

 یمان و عمل صالح شما، شما رابه حیات طیبه می رساند.به او می دهیم، یعنی ا

در واقع سوره والعصر می خواهد به ما این را بگوید که شما یک استعدادی دارید برای رسیدن به حیات طیبه. یک  

. قُوایی دارید، یک نیرویی دارید خدادادی که آن را اگر به کار بگیرید شما را در واقع به سود حیات طیبه می رساند 

از نظر قرآن کریم بدترین   از حیات طیبه  از حیات طیبه محروم می شوید و محروم شدن  اینکار را نکنید  اگر 

 خسارت هست.

خب حیات طیبه چیست؟ که ایمان و عمل صالح ما را به او می رساند و ما را از این خسارتی که در سوره عصر در  

یقی مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه دارند بنده  واقع بیان می کند نجات می دهد؟ یک بیان زیبا و عم

بیان ایشان را با دیگر بیاناتی که دارند و نکاتی که از دیگر آیات هست عرض می کنیم تا روشن بشود که خسارت  

 چیست، انسان های خسارت زده در واقع از چه چیزهایی محروم شدند؟ به چه سودی نرسیدند؟ 

فرمایند که خداوند متعال در سوره نمل و در این آیه نمی فرماید که اگر مومن باشید مرحوم علامه طباطبایی می  

و عمل صالح انجام بدهیدما حیات تان را طیّب می کنیم. فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه. فرق این دو جمله در این  

دارید ما این را طیبّش می  ، یعنی همین حیاتی که دارید، همین زندگی مادی که  حیاتهاست اگر این آیه میگفت  

کنیم. همین زندگی مشترکی که شما با کافران دارید؛ یعنی همین حیات حیوانی، همین حیات در واقع مادی و  

دنیوی مشترک میان شما و کافران را طیّب می کنیم. یعنی حیات مادی شما می شود طیب و حیات مادی کافران  

 دیگر طیب نیست. 

نُحیی از اِحیا است. احیا یعنی زنده  .  فلنحیینه حیاه طیبهرد نفرمود حیاته. فرمود  ولی قرآن این بیان را ندا

زنده کردن بعد از مرده بودن است. موجود مرده را احیا می کنند، موجود زنده که احیا نمی شود. .  کردن

نی  در واقع سوره نمل می خواهد به ما بگوید که ای انسان ها هر چند حیات مادی و طبیعی و حیوا
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دارید؛ اما نسبت به یک حیات حقیقی دیگر شما مرده هستید، شما فاقد آن حیات هستید. اگر شما 

ایمان و عمل صالح داشته باشید ما یک حیات جدیدی به شما می دهیم که این حیات هم حیات جدیدی  

 و متفاوت است از آن حیات قبلی که داشتید قبل از ایمان و هم طیَّب هست. 

؛ یعنی هر جا حیات است باید یک روحی حیات با روح تلازم داردمه طباطبایی می فرمایند که  بعد مرحوم علا

باشد. چون روح هست که مبدا حیات است. روح است که منشا و عامل حیات است.پس اگر مومن در اثر ایمان و  

ل یک روح جدیدی  عمل صالح در واقع یک حیات جدیدی را دریافت می کند، احیا می شود؛ یعنی خداوند متعا

 به او می دهد که آن روح جدید در واقع مبدا آن حیات طیبه جدید هست. 

سوره    22یه  آبعد علامه می فرماید که خبُ این بیانی را که ما گفتیم از دیگر آیات می شود استفاده کرد مثل  

رِ یُو ادَُّون  م نْ ح اد َّ الل َّه  و ر سُول هُ و ل وْ ک انُوا آب اء هُمْ أ وْ  ل ا ت جِدُ ق ومْاً یُؤمْنُِون  بِالل َّهِ و الْی ومِْ الْآخِ  می فرماید:  مجادله

أ وْ ع شیِر ت هُمْ   إِخوْ ان هُمْ  أ وْ    ج ن َّاتٍ   و یُدْخلُِهُمْ   مِنْهُ  برُِوحٍ  و أ ی َّد هُمْ  الْإِیم ان   قُلُوبِهِمُ  فیِ  ک ت ب   أُول ئِک  أ بْن اء هُمْ 

  هُمُ   الل َّهِ  حِزْب   إِن َّ  الل َّهِ أ ل ا  حِزْبُ  أُول ئِک    ع نْهُ  و ر ضُوا  ع نْهُمْ   الل َّهُ  ر ضِی نْ ت حْتهِ ا الْأ نهْ ارُ خ الدِِین  فِیه ا   مِ  ت جْرِی

و به ایمان می    . کسانی که دارای ایمان می شوند أُول ئکِ  ک ت ب  فیِ قُلُوبهِِمُ الْإِیم ان  و أ ی َّد هُمْ بِرُوحٍ  . الْمُفْلِحوُن 

در اینجا به معنای تثبیت شدن است؛ به معنای    ک ت برسند اولا ما ایمان را در دل های آنها تثبیت می کنیم.  

 . استوار شدن است؛ به معنای مستقر و محكم شدن است

تایید    اولا ایمان در دل های آنها محکم و مستقر می شود. بعد که ایمان مستقر شد، ما آن مومن را با یک روحی 

. با یک روحی این مومنی که به ایمان مستقر رسیده است او را تایید می کنیم، او  و أ ی َّد هُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ   می کنیم 

را در واقع موید می کنیم، او را یاری می کنیم. این روحی که به مومن می دهد مرتبه بالاترش همانی است که به  

  که درباره حضرت عیسی است   سوره بقره   87ه انبیا می دهیم مثل آیه  روح القُدُس تعبیر کرده است که ما ب

ما حضرت عیسی که روح انساتی داشت، روح طبیعی داشت یک روح دیگری به او دادیم  و أ ی َّدنْ اهُ بِرُوحِ الْقُدسُِ   

  و آت یْن ا و ل ق دْ آت یْن ا مُوس ى الْكتِ اب  و ق ف َّیْن ا مِنْ ب عْدِهِ بِالرَُّسُلِ    )به نام روح القدس. او را با روح القدس تایید کردیم.

  ف ف رِیقاً   اسْت كْب رتُْمْ  أ نفُْسُكُمُولٌ بِم ا ل ا ت هوْ ىر سُ  ج اء کُمْ  أ ف كلُ َّم ایس ى ابْن  م رْی م  البْ یَِّن اتِ و أ ی َّدنْ اهُ بِرُوحِ الْقُدسُِ   عِ

اما مومنان چون به مرتبه عصمت و نبوت نمی رسند دیگر با روح القدس تایید نمی شوند  (.  ون ت قْتُلُ  و ف رِیقًا  ک ذ َّبْتُمْ

و أ ی َّد همُْ    فرمود  سوره مجادلهبا یک روحی که مرتبه پایین تر از روح القدس هست در واقع تایید می شوند که در  

إِخْواَنَهُمْ بِاللَّهِ وَالْیَومِْ الْآخِرِ یُوَادوُّنَ منَْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ ولََوْ کاَنُوا آباَءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ  لاَ تَجِدُ قوَْماً یُؤْمنُِونَ  )  بِرُوحٍ مِنْهُ
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  خَالِدِینَ  الْأَنهَْارُ  تَحْتهِاَ  مِنْ   تجَْرِی   جَناَّتٍ  یُدخِْلُهُمْ   وَ مِنْهُ  بِرُوحٍ   و أ ی َّد همُْ  الإِْیمَانَ  قُلُوبِهِمُ فِی  کتََبَ أُولَئِکَ أَوْ عشَِیرَتَهُمْ  

 (. الْمُفْلِحوُنَ هُمُ  اللَّهِ  حِزْبَ  إِنَّ  أَلاَ  اللَّهِ  حِزْبُ أُولَئِکَ هُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عنَْهُ  اللَّ رَضِیَ   فِیهاَ

باب الارواح التی  فرموده    یک بابی را مرحوم کلینی در اصول کافی در کافی باز کرده مراجعه بکنید.در این باب

. بعد  در انبیا و اولیا پنج روح است؛ ارواحی که در اولیا و انبیا هست. در آنجا می فرماید که  فی الانبیا و الاولیا

. که در روایات آمده است. دیگه وارد  یكی از آن روح ها همین روح الایمان هست.  در مومن چهار روح است

ویم. اینکه فرمود در پیامبر وامام پنج روح است؛ در واقع نه اینکه پنج روح مجزا  شرح و تفصیل این روایات نمی ش 

هست؛ بلکه به این معنا است که پنج روحی که یکی ارتقا یافته قبلی است و یکی کمال قبلی است. یک روح است  

 که پنج شَان دارد، پنج ویژگی دارد. 

طیبه می دهیم در واقع یک روحی می دهیم، یک روح  در این آیات هم می فرماید که ما به مومنی که حیات  

و   است  آگاهی  روح هست،  فرماید هر جا  می  علیه  الله  مرحوم علامه طباطبایی رحمه  بعد  دهیم.  جدیدی می 

توانمندی و عمل اختیاری و ارادی است. اصولا مبدا آگاهی و شعور و معرفت روح هست. هر جا روح نباشد معرفت  

 روح نباشد عمل و اقتدار و قدرت بر عمل نیست.و آگاهی نیست. هر جا 

پس اگر به مومن روح جدیدی می دهیم یعنی در او یک مبدایی ایجاد می شود، یک نوری، یک روحی ایجاد می  

شود که مبدا یک آگاهی های ویژه ای است. مبدا یک توانمندی های دیگری هست. یعنی چی؟ یعنی مومن در  

یک حقایقی را می بیند و می شنود که دیگر انسان ها نمی بینند، دیگر انسان ها    اثر دریافت این مرتبه از روح 

نمی شنوند. یک محبت و شوقی به مبدا هستی پیدا می کنند که دیگران نه تنها این شوق و عشق را ندارند؛ بلکه  

از درک آن هم    از درَکَش هم عاجز هستند. یک کوشش ها، یک قدرت هایی بر اعمالی پیدا می کنند که کافران 

 در واقع عاجز هستند.  

این حیات طیّبه از نظر قرآن کریم یک قُرب و پیوندی هم با خداوند متعال و صفات خداوند متعال دارد. لذا در  

رود کلمه طیّب  . به سوی خدا بالا می  إِل یهِْ ی صْع دُ الْك لمُِ الط َّیَِّبُ و الْع م لُ الص َّالِحُ ی رْف عُهُفرمود    10سوره فاطر آیه  

الْعِز َّةُ ج مِیعاً  )یعنی روح مومن و عمل صالح این گونه مومن را بالا می فرستد. الْعِز َّة  ف للِ َّهِ  یُرِیدُ    إِل یْهِ م نْ ک ان  

  هوُ    أُول ئکِ   م كرُْ  و ش دِیدٌ    بٌع ذ ا  ل هُمْ  الس َّیَِّئ اتِ  ی مْكرُُون   و ال َّذِین   ی رْف عهُُ  الص َّالِحُ  و العْ م لُ   الط َّیَِّبُ  الكْ لِمُ  ی صْع دُ

 (. ی بُورُ

پس در سوره فاطر فرمود این مومن با این ایمان و عمل صالحی که دارد و این روحی که خداوند متعال در او ارتقا  

می دهد و ایجاد می کند این به سوی خدا صعود می کند؛ یعنی قُرب ویژه ای به خداوند متعال پیدا می کند. و  
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قرب نور خدا را می بیند، حکمت خدا را می بیند، یک دریافت عمیق و ویژه ای؛ نه دریافت مقطعی و    در اثر این

استدلالی و قولی؛بلکه یک دریافت ویژه ای، یک دریافت شهودی از رحمت خدا، رافت خدا، عظمت خداوند متعال  

 گران نمی رسند.پیدا می کند و به یک لذات معنوی و آرامش معنا داری می رسد که در واقع دی

مومن در این مرتبه نه اینکه دردهای مادی را ادراک نمی کند، رنج را ادراک نمی کند، کمبودهای مالی یا جسمانی  

را ادراک نمی کند، نه، اینها را ادراک می کند؛ چون انسان هست بالاخره. اما هیچ وقت آن آرامش اش، آن لذتی  

رد، آن لذت و بهجت ایمانی در واقع تحت الشعاع این نقصان های  که از ایمان خودش و از بندگی خودش می ب

 مادی قرار نمی گیرد. 

این نکاتی است که در واقع از بیانات مرحوم علامه طباطبایی می شود در ذیل این آیه استفاده کرد. مجموع این  

این شد که در واقع این خسرانی که قرآن    الحاتلوا الصَّمِین آمنوا و ع الذ    نَّاِآیات در کنار آیه مورد بحث ما  

کریم می خواهد بگوید که طبیعت انسان ها در آن هستند؛ یعنی محروم شدن از حیات طیبه با این ویژگی هایی  

 که عرض کردیم.  

یعنی هیچ انسانی از این خسُران نجات پیدا نمی کند، هیچ انسانی نمی تواند خودش این    ؛ سرفی خُل   الانسان   ن اِ

ستعداد و قوه به معنای فلسفه و قوه رسیدن به حیات طیبه را در خودش به فعلیت برساند. هیچ انسانی نمی تواند  ا

 نجات پیدا بکند؛ مگر کسانی که تاسّی می کنند به دین که این را در آیات بعدی در واقع بیان می کند. 

لله  ء شا ن حد کافی باشد ادامه بحث انچون فرصت نیست بخواهیم وارد توضیحات بعدی بشویم فکر کنم تا همی

 برای جلسه بعد.  

 و صلی علی محمد و اله الطاهرین. 

 

 


